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هسـت،  خاطرتـان  کـه  را  میانکالـه  تـراژدی 

ماجـرای احـداث مجتمـع پتروشـیمی در یکی 

اسـتراتژیک‌ترین  و  مهم‌تریـن  بکرتریـن،  از 

پهنه‌هـای طبیعـی ایـران کـه بـا هیـچ منطـق 

چنیـن  ایجـاد  ظرفیـت  و  امـکان  اولویتـی  و 

نـدارد.  و  نداشـت  وجـود  آن  در  مجتمعـی 

کمـی  البتـه  و  گذشـته  سـال  مـاه  فروردیـن 

قبل‌تـر از آن بـود کـه اخبـار و تصاویـری از لودر 

و بولـدوزر و کارگـران مشـغول کار، در منطقـه 

میانکالـه دسـت بـه دسـت می‌شـد و برخـی 

فعـالان محیط‌زیسـت نسـبت بـه آن مطالباتـی 

داشـتند و واکنش‌هایـی نشـان می‌دادنـد. امـا 

کسـی فکـرش را نمی‌کـرد جدی‌جـدی دولـت 

چشـم بـر یکـی از بهتریـن و جذاب‌ترین مراتع 

و منابـع طبیعـی خـود ببنـدد و آن را بـا فنـس و 

سـیمان محصـور سـرمایه منفعت‌طلبـان کند. 

امـا خـب این‌طـور شـده بـود و هـم دولـت ایـن 

کار را کـرد و هـم سـرمایه‌دارها از چنبـره بـر 

خـاک حاصلخیـز میانکالـه خوشـحال بودنـد. 

ماجـرا روزبـه‌روز بیـخ پیـدا می‌کـرد ولی رسـانه 

سـازمان  و  دولـت  ممانعـت  از  خبـر  دولـت 

محیط‌زیسـت از احـداث و راه‌انـدازی این پروژه 

مـی‌داد. خبـری کـه جـز همان دولتی‌ها کسـی 

بـاورش نکـرده بـود، مـردم محلـی مـدام پیغـام 

می‌دادنـد کـه صـدای لـودر و بولدوزرها خواب 

از چشمان‌شـان گرفتـه و هـر میلـه‌ای کـه بـرای 

فنس‌کشـی دور محـدوده می‌کشـیدند، تیری 

بـه قلب‌شـان می‌زنـد. دامدارها بیشـتر از همه 

نگـران بودنـد. بیـش از 60 دامـدار کـه هـر روز 

وجـب بـه وجـب آن خـاک پربرکـت را بـه همـراه 

گله‌هایشـان قـدم می‌زدنـد و نـان حلال سـر 

سـفره خودشـان و گوشـت لذیـذ سـر سـفره 

بقیـه می‌بردنـد. هرطـوری بـود خـودم را بـه آن 

جا رسـاندم و یکی دو روزی در محدوده بودم. 

قصـد اول راسـتی‌آزمایی ادعـای رسـانه دولـت 

مبنی‌بـر توقـف اجـرای پـروژه بـود، امـا قبل‌تـر 

از آن دوسـت داشـتم بـا چشـمان خـودم ایـن 

فاجعـه را تماشـا و ایـن سرمایه‌سـوزی ملـی را 

ببینـم. هـم ایـن میسـر شـد و هـم قصـد اولـی. 

در  ماشـین‌آلات  و  کامیون‌هـا  رژه  هرچقـدر 

آن زمین‌هایـی کـه جـز سـنگینی وزن دام و 

بـود،  واقعـی  بودنـد  نکـرده  تحمـل  پرنده‌هـا 

ادعـای رسـانه دولـت مبنی‌بـر توقـف عملیـات 

عمرانـی در آن محـدوده کـذب و غیرواقعـی. 

حـالا حـدود 15 مـاه از آن ایـام می‌گـذرد امـا 

تـراژدی میانکالـه همچنـان باقیسـت!

آقای سلاجقه! بعد از چمشیر در میانکاله هم حرف‌هایتان غلط از آب درآمد

یست سازمان تکذیب فجایع محیط ز
  ماجـرا بـرای مـن شـروع شـده بـود. دولـت چندماهـی بـود کارش را شـروع 

کرده بود و از ناامیدی با ریاسـت عیسـی کلانتری در دولت روحانی به امید با 

علی سالجقه در دولت رئیسـی رسـیده بودیم و فکر می‌کردیم استاد دانشگاه 

تهـران، بـا آن همـه اهن‌و‌تلـپ، می‌خواهـد یک‌بـار حداقـل محیط‌زیسـت را 

مساله‌محور دنبال و مانع از استمرار رویه‌های همیشگی شود. غافل از اینکه، 

فاصلـه بیـن سالجقه و کلانتـری، در حد همان فاصله بیـن امید و ناامیدی ما 

از اصلاح رویه‌های مسـئولان محیط‌زیسـتی کشـور بود. کارگران مشـغول کار 

و دامـداران دل‌نگـران در حـال چرای گوسـفندان بودند. از آن صحنه‌هایی که 

اگـر یـک دوربیـن خـوب داشـتم و می‌توانسـتم از بالاتر از زمیـن تصویربرداری 

کنـم، جـدال خیـر و شـر در پهنـه‌ای بکـر و سـبز قابـل ثبت و ضبط بـود. تلاش 

می‌کـردم اول بـا دامدارهـا گـپ بزنم، آنهایی که مجوز چرای دام در این دشـت 

ناز را داشـتند. دل پردرد و خونی داشـتند و نگران از آینده و اینکه اگر پای آن 

گنده‌بک‌های پردود و سـروصدا اینجا بیش از اینها باز بشـود، نه زمینی برای 

چـرا و نـه کاری بـرای امـرار معـاش می‌مانـد. نگرانی بجایی بـود. هیچ‌جوره و با 

دسترسی به هیچ سطحی از فناوری نمی‌شد به جمع دامداری و پتروشیمی 

در آن دشـت پر آب و علف رسـید. مسـئولان برای اینکه کار خودشـان را پیش 

ببرنـد چیزهایـی می‌گفتنـد، امـا واقعـا شـدنی نبـود جایـی کـه انواع و اقسـام 

آلودگی‌هـا جـولان می‌دهنـد، امیدی به حفظ مرتع و منبع داشـته باشـی، چه 

برسـد بـه اینکـه در فاصلـه اندکـی از فنس‌ها و محصورات مجتمع پتروشـیمی 

بخواهـی گلـه بـه چـرا ببـری و دامداری هـم بکنی. هرچقدر می‌توانسـتم، هم 

مـن و هـم بقیـه، از رسـانه‌ها و انسـان رسـانه‌ها، از فعـالان و دغدغه‌منـدان تـا 

بازیگران و هنرمندان بلافاصله پای کار آمدند و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، 

بعـد از بحث‌وجدال‌هـا و جلسـات، بعـد از کلـی وعـده و وعیـد و بدقولی، ادامه 

رونـد اجـرای ایـن پـروژه که پول حسـابی هم پای آن ریخته بودند متوقف شـد. 

البتـه بـا کنـدی محسوسـی و بعد از باز شـدن پای رئیس‌جمهـور در ماجرا. 

  خـب همان‌طـور کـه گفتـم حـدود 15 ماهـی از ماجـرای عجیـب احـداث 

مجتمـع پتروشـیمی در میانکالـه می‌گـذرد و حقیقتـش را بخواهیـد فکـر 

نمی‌کـردم دیگـر مجبـور بـه نوشـتن دربـاره ایـن موضـوع باشـم. چیـزی کـه 

متصـور بـودم و هربـار بـا دیـدن تصویر صورت چروکیده و دسـت‌های سـوخته 

و خیلـی کارکـرده دامـداران آنجـا در ذهـن مـرور می‌کـردم ایـن بـود کـه اگـر 

روزی گـذرم بـه آن منطقـه افتـاد و تماشـای آن همـه زیبایـی نصیـب شـد، اگر 

کسـی همراهـم بـود، یک‌بـار دیگـر مسـاله را روایـت کنـم و تعریف کنـم که چه 

روزهایـی بـه مردم و روسـتاییان اینجا گذشـت و سـرمایه‌داری چـه خوابی برای 

ایـن زیسـتگاه بکـر و بی‌مثـال دیـده بـود. اما خب باز هم برخالف تصور و مثل 

همیشـه، منفعت‌طلب‌هـا زودتـر از موعـد پـا روی خاطره‌هـای مـا گذاشـتند و 

کابوس‌هـای گذشـته را تکـرار کردنـد. داشـتم چیزی می‌نوشـتم، همین چند 

روز پیش. به لطف فیلترشکن، نیمچه اتصالی به واتساپ برقرار شد و اعلانی 

داشتم از یک گروه قدیمی که در همان ایام بلبشوی میانکاله یکی از فعالان 

محلی ایجاد کرده بود. وارد گروه شدم و دیدم بله، یکی از محلی‌ها خطاب به 

آنهایی که مثل من امکانی در رسـانه داریم پیامی نوشـته و خبر از آغاز دوباره 

عملیات احداث پتروشیمی در میانکاله داده است. راستش را بخواهید باورم 

نمی‌شـد، اما خب تنها خبرنگار آن گروه من نبودم و این خبر خیلی سـریع‌تر 

از روزنامه‌هـا کـه چنـد سـاعتی بعدتـر چـاپ و توزیـع می‌شـوند در رسـانه‌های 

مجازی، سـایت‌ها و کانال‌ها منتشـر و دسـت به دسـت شـد و کاشـف به عمل 

آمـد کـه بلـه، میانکالـه دوباره زمین دسـت‌اندازی سـرمایه‌دارهایی شـده که با 

اسـم رمـز کارآفرینـی و اشـتغالزایی بـه جـان منابع طبیعـی کشـور افتاده‌اند و 

ایـن همـه زمیـن لم‌یـزرع را رهـا کرده‌انـد آمده‌اند در بهتریـن و حاصلخیزترین 

مراتـع ایـران، مانـور قـدرت و ثـروت می‌دهنـد. بـاور نمی‌کردم، این بـار از دفعه 

قبـل باورنکردنی‌تـر بـود، امـا خب انـگار مثل دفعه قبـل واقعی!

  بی‌خیال مساله شدم، منتظر بودم تا خیلی زود مساله تکذیب و خبر مربوط به جمع‌آوری آن خرت‌وپرت‌های 

ســـنگین و بلااستفاده قبلی که حتی منظر آن منظره بی‌نظیر را هم زشت کرده بودند، منتشر شود؛ هرچند 

در پس ذهنم آن اطلاع غیرواقعی رســـانه دولت بود که ســـال پیش خبر از توقف احداث پروژه پتروشیمی در 

میانکاله داده بود و بعد خیلی زود مشخص شد واقعی نیست. با این اوصاف می‌گفتم بعد از آن همه تلاش و 

پیگیری، آن همه پروپاگاندای رسانه‌ای و ژست حمایت از محیط‌زیست، حتما دولت دست به چنین اشتباهی 

نمی‌زند و این بار حداقل سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، حرف راست 

زده و پای وعده‌ای که داده می‌ایستد. که خب حداقل برای یکی دو روز این تصور، اشتباه نبود. یعنی همان 

چیزی که انتظارش را می‌کشـــیدم واقع شد. یعنی ازسرگیری عملیات احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله 

توسط عالی‌ترین مقام مسئول در حوزه محیط‌زیست یعنی علی سلاجقه تکذیب شد. علی سلاجقه، رئیس 

سازمان حفاظت از محیط‌زیست همین چهارشنبه گذشته یعنی 7 تیر، در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت 

در جمع خبرنگاران، در ارتباط با دو مساله و پرونده مهم محیط‌زیستی در دوران مسئولیتش یعنی سد چمشیر 

و میانکاله اظهارنظر کرد. او ابتدا درباره سد چمشیر گفت: »مشکلی درباره سد چمشیر و حقابه آن نداریم. 

این حقابه براساس محاسبه‌ای که انجام شده، داده می‌شود. بحث مربوط به این سد درباره کیفیت آب است. 

بررسی کیفیت آب را وزارت نیرو در دستور کار دارد و علاوه‌بر آن، سازمان محیط‌زیست نیز به‌عنوان دستگاه 

ناظر این کار را انجام خواهد داد. با توجه به تراز آبگیری که تاکنون انجام شـــده، آب ســـد از نظر کیفیت در 

تراز مناسبی است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.« سلاجقه بعد از این سراغ میانکاله رفت و در ارتباط با 

پروژه احداث مجتمع پتروشیمی در این منطقه گفت: »اصلا پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد؛ چراکه 

مجوزی برای آن موجود نیست. اصل کار، مبتنی‌بر نقشه آمایش استان است که براساس آن از لحاظ علمی، 

اقتصادی و اجتماعی چنین پروژه‌ای در آنجا قابل اجرا نیست. ما از دستگاه‌های قضایی استان، دادستانی 

و مجموعه قضایی استان می‌خواهیم که این کار از ابعاد قضایی آن دنبال شود. نمی‌خواهم نبش قبر کنم، 

این پروژه از نظر ما تمام شـــده اســـت.« من خوش‌خیال هم ذوق‌زده از این موضوع، بی‌خیال پیگیری ماجرا 

شدم و چقدر در ذهنم خوبِ سلاجقه و الباقی مدیران محیط‌زیستی را گفتم. اما خب ذهن خام یادش رفته 

بود هم تجربه قبلی تکذیب این ماجرا دروغ بود و هم ســـاجقه از این حرف‌ها زیاد زده بود. کجای کاری که 

اصلا ماجرا از این قرار است که هرچیزی این بنده خدا گفت، برعکسش به واقعیت نزدیک‌تر است. احتمالا 

با همین دست‌فرمان و منطق، باید نگران وضعیت سد چمشیر هم باشیم، که خب هستیم. 

  سـرخوش بـودم و فـارغ از اینکـه میانکالـه دوبـاره جولانـگاه ماشـین‌آلات سـنگین و دسـت‌درازی همـان 

قبلی‌هـا بـرای احـداث مجتمـع پتروشـیمی شـده اسـت. ایـن را البتـه مـن نمی‌دانسـتم، هم پیـام آن معتمد 

محلـی تاییـد می‌کـرد و هـم مسـئول اسـتانی و مقام مطلع سـازمان محیط‌زیسـت. سـه شـب پیـش غلامرضا 

شـریعتی‌اندراتی،  نماینده بهشـهر در مجلس شـورای اسالمی در برنامه تهران بیسـت درباره بررسی تاسیس 

پتروشـیمی در تـالاب میانکالـه اظهارکـرد: »پتروشـیمی مازندران به‌عنوان پتروشـیمی میانکاله مطرح شـده 

که کاملا اشـتباه اسـت و این پروژه پتروشـیمی مازندران اسـت که در محدوده اراضی محمودآباد شهرسـتان 

بهشـهر اسـت. ایـن پتروشـیمی مصوبـه هیـات وزیـران را هم دارد. وقتـی مصوبه‌ای به تصویب می‌رسـد، برای 

کلیـه دسـتگاه‌های اجرایـی لازم‌الاجـرا اسـت. وزارت نفـت و وزارت نیـرو مجوزهای لازم را بـرای این پروژه صادر 

کرده‌انـد. سـازمان بازرسـی کل کشـور شـش مـاه روی ایـن پـروژه کار و اعالم کـرده اسـت ایـن پـروژه ایـرادی 

نـدارد. مـردم مازنـدران در ایـن پـروژه ذی‌نفـع هسـتند و نباید جلوی آن گرفته شـود. محیط‌زیسـت سـال ۹۹ 

بـا اجـرای ایـن پـروژه موافقـت کـرده اسـت و معاونـان ایـن مجموعه ایـن موضوع را تاییـد کرده‌انـد. این مجوز 

را دیـده‌ام، شـماره خـورده و معاونـان محیط‌زیسـت آن را امضـا کرده‌انـد. مجـوز نهایی صادر شـده اسـت ولی 

ایـن مجـوز را محیط‌زیسـت بـه مـا نمی‌دهد. در مورخه 18 دی‌ماه سـال 1400 صورتجلسـه‌ای نوشـته شـده 

و محیط‌زیسـت قیـد کـرده اسـت کـه تخصیـص زمیـن، آب و خـوراک بـرای ایـن پـروژه بلامانـع اسـت و مجـوز 

اولیـه صـادر می‌شـود ولـی در ادامـه مجـوز نهایی را صـادر نکردند.« اینکه نماینده مـردم آنجا، چطور برخلاف 

محلی‌هـا و مـردم همانجـا، موافـق چنیـن پروژه مخرب و عجیب‌وغریبی اسـت هم خود مسـاله مفصلی اسـت 

کـه مجـال دیگـری می‌طلبـد. نماینـده دادسـتانی در ایـن برنامـه هـم بـا احـداث ایـن مجتمـع پتروشـیمی 

مخالفـت کـرد و گفـت: »سـرمایه‌گذار ایـن پتروشـیمی ۵۸ میلیـون یـورو از بانـک توسـعه‌صادرات وام گرفته و 

ایـن مبلـغ را برنگردانـده اسـت و ازجملـه ابربدهکاران بانکی اسـت. ما برای حفاظت از محیط‌زیسـت دسـتور 

قضایـی صـادر کردیـم و جلـوی اجـرای ایـن طـرح را گرفتیـم و درخواسـت کردیـم مصوبـه هیـات وزیـران لغـو 

شـود. بـه لحـاظ اجرایـی و طـی فرآیندهـای قانونـی مصوبـه هیـات وزیـران، واگـذاری زمیـن تـالاب میانکاله 

غیرقانونـی بـوده اسـت. ۹۰ هکتـار از اراضـی باکیفیـت ایـن تـالاب در سـال ۹۹ به سـرمایه‌گذار واگذار شـده 

و انتظـار مـا از دولـت ایـن اسـت کـه تصمیـم مقتضـی را در ایـن خصـوص بگیرد.« بـا این اوصـاف ادعای یکی 

از مدیـران سـازمان محیط‌زیسـت تاییدیـه دیگری اسـت از انجـام عملیات ایجاد و احداث پـروژه در میانکاله. 

  ســـعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیســـت‌محیطی ســـازمان حفاظت 

محیط‌زیست تقریبا سه روز بعد از اظهارات سلاجقه و در همان برنامه تلویزیونی 

که نماینده مردم بهشـــهر در مجلس دفاع تمام‌قدی از پروژه ضدمحیط‌زیستی 

میانکاله داشت گفت: »پتروشیمی میانکاله از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه امیرآباد 

مازندران مطرح و پرونده آن در محیط‌زیست بررسی و مشخص شد مشکلات فراوانی 

دارد و جمع‌بندی این شد که محیط‌زیست با این پرونده موافقت نکرد و ارزیابی 

زیست‌محیطی را برای آن تایید نکرد و درنهایت مقرر شد در این پروژه ساخت‌وسازی 

انجام نشود. سرمایه‌گذار این پروژه فنس‌کشی انجام داده و براساس اخبار جدید 

شـــبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه است ولی از دید ما این اقدام خلاف قانون و 

بدون تایید محیط‌زیســـت است. در بررسی صورت‌گرفته مشخص شد که شروع 

عملیات فیزیکی در همان محل قبلی در حال انجام اســـت. گفته شده که این 

پروژه در کهرباران در ۲۰ کیلومتری این سایت در حال اجراست درحالی‌که هیچ 

اقدام عملیاتی و اجرایی در آنجا انجام نشده و عملیات جدید در همان محلی که 

سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با آن مخالفت شده، انجام شده است. این 

ســـرمایه‌گذار سال گذشته نتوانست به اهداف خود برسد و هم‌اکنون اگر دوباره 

شـــروع به ساخت‌وساز کرده باشد با آن برخورد می‌شـــود. رویه اعطای تاییدیه 

محیط‌زیستی برای هر پروژه‌ای این است که ابتدا گزارش زیست‌محیطی سه بار 

در کمیته زیست‌محیطی بررسی می‌شود ولی این بررسی حقی برای ذی‌نفع ایجاد 

نمی‌کند. موافقت ما با مهر و هولوگرام برجسته محیط‌زیست صادر می‌شود. اگر 

مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله را با امضا، هلوگرام و مهر برجسته دارند در رسانه‌ها 

منتشر کنند. علاوه‌بر این ما مصوبه هیات وزیران را داریم که صنایع شیمیایی که 

فاضلاب دارند، حق استقرار در استان‌های شمالی را ندارند.« این یعنی هم پروژه‌ای 

به نام میانکاله وجود دارد و هم اینکه زیر سایه بی‌تفاوتی برخی مسئولان، همچون 

رئیس سازمان محیط‌زیست کارش را پیش می‌برد. حالا شاید محیط‌زیست طبق 

معمول ادعا کند که صرفا نظارت می‌کند و نمی‌تواند دستبند به دست کسی بزند 

و مانع جدی ایجاد کند، اما خب به قول یکی از متخصصان و فعالان محیط‌زیست، 

اگر نمی‌توانید کاری کنید، نمانید! القصه اینکه صورت‌مســـاله، شبیه گذشته 

است. یعنی شبیه به مرتبه اول ماجرای میانکاله و شبیه به ماجرای سد چمشیر 

که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در یک برنامه تلویزیونی 

خبر آبگیری سد چمشیر را تکذیب کرد و توضیح داد: »سرمایه‌گذاری کلانی در 

سد چمشیر برای کشور انجام شده و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در زمان 

خود مجوزهای لازم را داده است. به عبارتی گزارش‌های ارزیابی سد چمشیر مدون 

هستند. سازنده‌های زمین‌شناسی منطقه حساس هستند و از لحاظ مکان‌یابی 

محل اجرای ســـد و بحث‌های ساختاری مناســـب انتخاب شده، اما سمن‌ها و 

اساتید دانشگاه درباره عرصه دریاچه بحث داشتند. ما واقعا اجازه نمی‌دهیم و 

تلاش می‌کنیم منطقی حرکت کنیم. ما از ابتدای کار به وزارت نیرو نامه زدیم که 

با احداث چند چاهک راستی‌آزمایی انجام دهیم. رئیس‌جمهوری نیز این نامه را 

برای وزیر نیرو ارسال کرد. در همین راستا حرکت کردیم و ابتدا راستی‌آزمایی را 

انجام می‌دهیم.« درحالی‌که این سد کمی قبل‌تر آبگیری شده بود و آقای رئیس 

اطلاعی از این اتفاق نداشتند. البته این تمام بی‌اطلاعی‌ها و وارونه‌گویی‌های 

سلاجقه نیست و نبود. پیش از این هم رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از 

این رویه‌ها داشته و اصلا راستش را بخواهید ما که عادت کردیم و احتمالا مردم 

هم بی‌خیال شده‌اند که آبی از سمت ساکنان پارک پردیسان برای محیط‌زیست 

گرم شـــود، اما خب این نه قرار مدیران بود و نه انتظار مردم و دغدغه‌مندها. اگر 

به کسی برنمی‌خورد، کاش زودتر فکری به حال محیط‌زیست و مدیریت منابع 

طبیعی و زیست‌محیطی کنیم. سدسازی‌های عجیب‌وغریب، پروژه‌های انتقال 

پرمخاطره و آسیب، یکی‌یکی تلف شدن یوزهای ایرانی، فرونشست‌های متعدد 

و گسترده، آلودگی هوا و چندین و چند مساله کلان زیست‌محیطی دیگر، همه 

روی میز رئیس سازمان محیط‌زیست و مدیران آن خاک می‌خورد و دریغ از یک 

اقدام عاجل و قابل دفاع. 


